


جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خوش بین بودن در 
دو رهیافت اخلاقی - دینی و علمی - تجربی

محسن جهان* - علی جهان**

مقدمه
تمام  )برای  زنده  دنیای  در  که  می گوید  ما  به  زیست شناسی  علم 
انواع جانداران(، افزایش جمعیت موجود زنده در یک محیط با منابع 
را  رقابت  پدیده  بروز  منابع مشترکِ روبه کاهش(،  )در حقیقت  ثابت 
به دنبال دارد. هر سال، حدود صد میلیون نفر به جمعیت انسان افزوده 
می گردد. این در حالی است که چندین دهه است که بهره برداری بشر 
از زیست بوم خود، از مرز ظرفیت حامل1 آن فراتر رفته است که خود 
به ناپایداری اکوسیستم های خشکی و آبی منجر شده و ادامه حیات 
بیش از هر زمان دیگر بر روی کره خاکی با خطر نابودی و شکنندگی 
مواجه شده است. در این شرایط، تمامی انواع موجودات زنده، به غیر 
از انسان، به دنبال کسب منابع بیشتر و حفظ بقاء خود هستند. در این 
میان، آن چیزی که می تواند رفتار انسانی را از دیگر جانداران، متمایز 
و مقید سازد، وجود عقل و معیارهای اخلاقی برای نوع بشر است. 
پیامدهای گریزناپذیر کرونا، ترس و  از  یکی  امروزه  دیگر،  از سوی 
و  نگرانی  از  موجی  که  است  آن  به  گرفتار شدن  از  ناشی  اضطراب 
دلهره فزاینده را در میان افراد جامعه ایجاد کرده است )کریمی، 1399: 

مقدمه(. 
در نوشته حاضر، به دنبال یافتن شواهدی بر این نظر هستیم که آیا 
می توان با خوش بینی در مراودات انسانی، از دل ناآرامی و ناامیدی، 
به  توسل  با  می توان  آیا  برافروخت؟  را  آرامش  و  امید  شعله  دوباره 
خوش بینی، موقعیت های فرساینده و کاهنده را به فرصت های بالنده و 
سازنده تبدیل کرد؟ چگونه می توان مواهب طربناک را در دل مصائب 

دردناک کشف کرد؟ 

در ابتدای قرن بیستم جمعیت جهان یک و نیم میلیارد نفر بود، و در تابستان 1400 
از مرز هفت میلیارد و هشتصد میلیون نفر گذشت. افزایش و تراکم جمعیت بشر 
بویژه در شهرها به همراه کمبود فزایندة منابع بویژه آب شیرین، به نوبه خود افزایش 
مراودات انسانی، درگیری و خشونت، اضطراب و استرس فراگیر، ناامیدی و اندوه 
را به دنبال داشته است. با چنین اوضاع و احوالی که بروز همه گیری کرونا نیز آن را 
تشدید کرده است، ضرورت تساهل، تسامح و خوش بینی و گذشت در برخوردهای 
بین فردی و در مقیاسی بزرگتر، در جمعیت ها و جوامع بیش از هر زمان دیگر 
احساس می شود و آن را به جزئی ضروری در اخلاق زندگی امروزی بدل می سازد. 
تقریباً در تمام ادیان و مکاتب اخلاقی، بر خوش بینی در معاشرت با مردم و مواجه با 
امور تآکید و توصیه شده است. در نوشتار حاضر، ابتدا معادل خوش بینی در رهیافت 
علمی- تجربی، که بطور خاص در علم آمار ریاضی فرضیه نامیده می شود، تعریف و 
تشریح شده است. سپس، خوش بینی یا حسن ظن در معنای دینی و اخلاقی آن بیان 
گردیده و مصادیقی چند برای آن آورده شده است. همچنین، شواهدی از قرآن و 
روایات، بویژه از کلام امام اول شیعیان، در باب خوش بینی، نتایج آن در مقیاس فرد 
و اجتماع بیان شده است. بطور کلی، با مقایسه تعاریف و نتایج خوش بینی، در دو 
رهیافت دینی- اخلاقی و علمی – تجربی، می توان چنین نتیجه گرفت که در بدترین 
حالات، نتایج و عواقب خوش بینی بیشتر از عواقب احتمالی سوء آن می باشد و 

بنابراین، شایسته است در سلوک فردی و اجتماعی، مد نظر انسان قرار گیرد.

فلسفه اخلاق
فلسفه اخلاق مشتمل است بر همه احکام هنجاری، که می گویند 
کدام واکنش ها را آدمی باید داشته باشد و همه احکام ارزشی ای که 
و  زشت  یا  زیبا  بد،  یا  خوب  معیارهایی،  طبق  بر  را  اشیاء  و  انسان 
مانند آن، ارزیابی می کنند. این تفسیر از فلسفة  اخلاق، در خصوص 
از پرسش ها دربارة عینیت2 در فلسفه اخلاق صدق می کند.  بسیاری 
آنچه عینی است، چیزی است که مستقل از مواقف یا موضع جزئی 
به عبارت    .)751  :1392 بورچرت،  و  )ادواردز  است  محقق  آدمی، 
دیگر، اخلاق عینی است اگر به روان شناسی، یا وضعیت روانی آدمی 
از ذهن«3   »استقلال  به معنای  این را عینیت  نباشد«. محققان  »وابسته 

نامیده اند  )ادواردز و بورچرت، 1392: 753(. 
از این فکرت که اخلاق به روانشناسی  یک تفسیر محتمل دیگر 
آدمی »وابسته است« و محققان می توانند از آن به »وابستگی صحت 
به ذهن«4 تعبیر کنند، این است که آنچه به موقع صحیح بودن احکام 
اخلاقی، موجب صحت آنها می شود، چیزی در خصوص روانشناسی 
وابستگی  مستلزم  ذهن،  به  اخلاقی  اوصاف  وابستگی  است.  آدمی 
  .)754  :1392 بورچرت،  و  )ادواردز  است  ذهن  به  اخلاقی  صحت 
فلسفه  در  عینیت  به  مربوط  اخلاق،  فلسفة  از  توجهی  قابل  بخش 
اخلاق و بحث در خصوص وابستگی احکام اخلاقی به ذهن آدمی 
است. دغدغة غالب در میان فیلسوفان دانشگاهی معاصر این است که 
عینیت احکام اخلاقی با پیوند آشکار میان صدور یک حکم اخلاقی 
و  )ادواردز  است  ناسازگار  آن،  طبق  بر  عمل  به  شدن  برانگیخته  و 

بورچرت، 1392: 757(.
سه اصل غایی که به کلی ترین وجه به موضوع اخلاق ارتباط دارند 
اخلاقی  جزئی  حکم  یا  قاعده  نظریه،  هر  اثبات  برای  لازم  شرط  و 
نیستند،  آنها  کافی  به هیچ وجه شرط  ولی  صحیح محسوب می شوند، 
عبارتند از: اصل بی طرفی5، خیرخواهی عقلانی6 و آزادی7 )ادواردز و 

بورچرت، 1392: 770(.
برخی از فیلسوفان اخلاق )اسکنلان، 2003 به نقل از ادواردز و 
نیست  قادر  اخلاق  که  هستند  باور  این  بر   )759  :1392 بورچرت، 
آن  از  کافی  شماری  یا  می کند،  طرح  که  را  پرسش هایی  از  هیچ یک 
میان  شدیدی  فارقِ  اینجا  به عبارت دیگر،  دهد.  فیصله  را  پرسش ها، 
اخلاق و ریاضیات وجود دارد، چه ریاضیات، بسیاری از پرسش هایی 
استدلال  ناکامی  است  ممکن  می بخشد.  فیصله  می کند،  طرح  که  را 
موجه  نمی توانند  اخلاقی  احکام  که  باشد  آن  بر  مشعر  اخلاقی، 
باشند: یعنی ما دلیل کافی برای اعتقاد به آنها نداریم، یا ممکن است 
نمی توانند صحیح  اخلاقی  احکام  که  باشد  آن  بر  مشعر  ناکامی  این 
های  پاسخ  که  است  گونه ای  به  اخلاق،  جستارمایة  یعنی  باشند: 
محدود را،  خود  بارة  در  طرح  قابل  پرسش های  به  فرد  به   منحصر 

 نمی کند.
 »نظریه خطامدار«8 پیشنهاد شده از سوی جان ال. مکی )1977( 
آنها  همة  که  دلیل  این  به  کاذب اند  اخلاقی  احکام  همة  که  می گوید 
مشتمل اند بر پیش فرض ناصوابی مبنی بر اینکه برخورداری چیزی از 
یک صفت اخلاقی، چیزی است که می تواند به همان صورت محقق 

باشد )به نقل از ادواردز و بورچرت، 1392: 753(.
 در رویکرد معرفت شناسانه به فلسفة اخلاق، در ارزیابی افعال و 
خط مشی ها، دو پرسش در خصوص غایات9 و عقاید10 مطرح می شود: 
1. اصول یا معیارهای صحیحی که باید در ارزشیابی ها مورد استفاده 
قرار گیرند، کدام است؟ 2. مبنای عقلانی برای تلقی یک اصل یا معیار 
به عنوان اصل یا معیار صحیح چیست؟ )ادواردز و بورچرت، 1392: 

.)665
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فصلنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت ومعرفت      شماره2

علم اخلاق
علم اخلاق شاخه ای از علوم انسانی است که موضوع آن شناخت 
مصادیق ارزش ها و بیانگر راه های کسب فضائل و ترک رذائل اخلاقی 
به معنای سرشت، خوی، طبیعت و  است. اخلاق، جمع خلق است 
امثال آن؛ که به معنای صورت درونی و باطنی و ناپیدای آدمی به کار 
به صورت  که  خلق  مقابل  در  می شود؛  درک  بصیرت  با  که  می رود 
ظاهری انسان گفته می شود، که با چشم قابل رویت است )الزبیدی، 
257:1414(. اخلاق عملی یا تربیت اخلاقی، فنی است برای رسیدن 
از وضعیت مطلوب ناموجود به وضعیتّ موجود مطلوب در اخلاق 
)طباطبایی، 554:1382(. از این نظر، اخلاق اساس معنویت است؛ و 
انسانی که اخلاقی تر است، معنوی تر نیز هست. )مطهری، 58:1383؛ 
است.  فن  یک  اخلاق  از  قسم  این  همچنین   .)554:1382 طباطبایی، 
از مهم ترین مسائل مطرح در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره 
از  استفاده  و  شناخت   )1  :)161:1396 آذربایجانی،  و  )دیلمی  کرد 
از  رفتار  مبادی  الف(  است:  بخش  دو  شامل  خود  که  رفتار  مبادی 
 + فایده  به  تصدیق   + تصور  است:  قرار  این  از  پیشین  علمای  نظر 
شوق مؤکد. ب( روان شناسان معاصر ترکیب مشابه دیگری را پیش رو 
نهاده اند: شناخت + انگیزش + توان عملی. 2( روش ایجاد و از بین 
بردن صفات اخلاقی. ذیل تعریف بیان شده در هر دو بخش الف و 
ب، بر تصور، شناخت و انگیزش )که معادل با محور نوشته حاضر 
که نیک گمانی است، می باشد( تأکید شده است. مطهری تعریفی از 
اخلاق را می پذیرد که هم به چگونه رفتار کردن توجه کرده باشد و 
هم به چگونه بودن؛ چگونگی رفتار مربوط می شود به اعمال انسان 
که شامل گفتار هم می شود و چگونه بودن مرتبط با صفات و ملکات 

نفسانی است )مطهری، 50:1383(.
وجود  مختلفی  دیدگاه های  امر  یک  بودن  بد  یا  خوب  درباره 
امر خوب است که  تنها در صورتی یک  مثلًا در یک دیدگاه،  دارد. 
نتیجه های دلخواه به همراه داشته باشد، پیامدگرایی )نتیجه گرایی11 /
پیامدگرایی/غایت گروی( )رابینسون،1380: 75 و 151(، اما دیدگاهی 
دیگر، بدون رد نتیجه های دلخواه، خوب بودن یک امر را ذاتی می داند 
)وظیفه گرایی( )رابینسون، 1380: 84(. نظریه های کارکردگرایانه12 بر 
آن اند که هویت حالتی ذهنی را روابط علی آن با تحریک های حسی، 
دیگر حالات ذهنی ورفتار رقم می زنند )گراهام و لوین، 69:1394(. 
مسئله اخلاق با توجه به جایگاه علمی آن در معارف دینی، همواره 
دار  داعیه  مکتبی  هر  همچنین  بوده است.  دین  علمای  توجه  مورد 
مباحث اخلاقی هست و در این باره سخنی به میان می آورد، چرا که 
اخلاق ریشه در فطرت انسان دارد. برخی از ادیان، گرایش دوم در 
اخلاق را پذیرفته و ادعا می نمایند. در اخلاق دین مدار این نتیجه ها 
ممکن است در جهان دیگر که فرامادی است نیز اتفاق بیافتند، اما در 
اخلاق غیردینی، برای مثال در مکتب اگزیستانسیالیسم الحادی، رخداد 
نتیجه های دلخواه برای مثلًا جامعه انسانی، تنها در جهان مادی مدنظر 
اموری  این که چه  است. در اخلاق غیردینی، ریزالگوهای اخلاقی و 
نتیجه هایی دلخواه برای جامعه انسانی دارند، در صورت لزوم با اجماع 
نه  و  شود  تعیین  برجسته  جامعه شناسان  و  فیلسوفان  شناسان،  روان 
توسط متولیان دین. کم نیستند کسانی که برای راستگویی، درستکاری 
ایمان  یا حتی  میانجیگری عقاید  به   نیازی  یا نوع دوستی خویش،  و 
دینی نمی بینند و این همان اخلاق غیردینی یا  اخلاق سکولار13  است. 
یکی از اصلی ترین عناصر اخلاق سکولار غیر دینی بودن آن است. در 
اخلاق سکولار، مرجعیت هرگونه متن یا شخص دینی مردود است و 
هیچ اصل مسلم و ثابت دینی در تنطیم اخلاق پذیرفته نیست. اساساً 
اخلاق سکولاریستی بر عناصری از اخلاق طبیعت گرایانه محض که به 

طور کلی بی ارتباط با ادیان وحیانی و گرایش های ماوراءطبیعی است 
پی ریزی شده است. از دیگر عناصر اخلاق سکولار، دنیوی بودن آن 
است. از دیدگاه این مکتب آنچه برای انسان ارزش نهایی دارد، همین 
زندگی دنیایی و رسیدن به سعادت در آن است. سعادت اخروی یا 
به طور کلی مورد انکار واقع می شود و یا آنکه از آن صرف نظر شده 
برای اخلاق  بدان بی توجهی می گردد. ویژگی دیگری که می توان  و 
سکولار بر شمرد این است که در این رویکرد، اخلاق امری شخصی 
است و از این رو هیچ کس حق اظهار نظر درباره رفتار دیگری را ندارد. 
هیچ  دیگران  مقابل  در  اخلاقی  فاعل  که  است  آن  مساله  این  نتیجه 

احساس شرم و مسؤولیتی نداشته باشد )اسلامی،37-51 :1381(.
تمام  در  تقریباً  تمدن،  و  فرهنگ  نژاد،  در  تفاوت ها  از  صرف نظر 
جوامع انسانی و همچنین در تمام ادیان )آسمانی و غیر آسمانی( و 
متون و منابع دینی، توصیه هایی مبنی بر خوش بینی و یا عدم قضاوت 
است.  اشخاص شده  با  برخورد  در  به ویژه  و  پدیده ها  با  مواجهه  در 
به عبارت دیگر، توصیه می شود که در مواجهه با افراد در موقعیت های 
فرض  وقوع خطا،  از  موقعیت هایی حاکی  به طور خاص،  و  مختلف 
مخاطب  دید  از  ساده تر،  بیان  به  شود.  گذاشته  بی گناهی شخص  بر 
یا مشاهده گر که سرانجام باید در خصوص شخص مورد مشاهده یا 
بکند، طرف  مبنای آن قضاوت  بر  احتمالاً خاطی شناختی حاصل و 
مقابل در موضعی خنثی، بی طرف، بی تقصیر و یا نوعی انفعال که نهایتاً 
می توانند از مجازات معاف شود، قرار می گیرد. خلاصه مطلب اینکه 

فرض بر بی گناهی شخص است، مگر خلاف آن ثابت شود. 

علم و روش علمی
فرض اساسی روش علمی، این است که چیزهای حقیقی وجود 
مستقل اند.  کاملًا  آنها  به  نسبت  ما  عقاید  از  دارند که خصوصیاتشان 
که  مفهوم  این  به  است،  اصلاحی14  خود  علمی،  روش  خصوصیت 
در سرتاسر دانش علمی، وارسی های ذاتی وجود دارد. این وارسی ها 
چنان ملحوظ و اجرا می شوند که فعالیت های علمی و نتایج را تا پایان 
دستیابی به دانشِ معتبر، کنترل و تضمین می کنند )کرلینجر، 16:1377(. 
هدف اساسی علم، تدوین نظریه است )جستجو برای تبیین های کلی 
برای حل تمام انواع مسایل( )کرلینجر، 29:1377(. مفهوم کلیت مهم 
است. نظریه ها تنها به این دلیل که کلی هستند، درباره پدیده های زیاد 
و افراد زیاد در جاهای زیاد، کاربرد پیدا می کنند )کرلینجر، 31:1377(. 
تکرار  برای  مداوم  پژوهش علمی، تلاش  اساسی در  نکته  از  بخشی 
یافتن  یافته ها، اصلاح نظریه15، بر اساس شواهد تجربی و  و وارسی 
تبیین های بهتر در مورد پدیده های طبیعی است )کرلینجر، 36:1377(. 
در علم آمار که روشهای آن برای اعتبار بخشی به تمام حوزه های دانش 
تجربی به کار می رود، در مواجهه با یک اتفاق یا پدیده و در صورت 
برنامه ریزی و طراحی برای آن که نامش را آزمایش یا طرح آزمایشی16  
می گذارند، قبل از هر چیز، فرضیه17 ای برقرار می شود تحت عنوان 
فرض صفر. یک فرضیه، بیان حدسی، یک حکم موقتی در مورد روابط 

بین دو و یا چند پدیده یا متغیر18 است )کرلینجر، 44:1377(. 

تعریف فرضیه و جایگاه آن در روش علمی
یا  حکم  یک  از  است  عبارت  علمی،  فرضیة  یا  تحقیقی  فرضیة 
بیان رسمی و مثبت برای پیش بینی نتیجة یک تحقیق منحصر بفرد، یا 
توضیح آزمایشی رابطة بین دو یا چند متغیر. فرضیه سبب می شود 
که تحقیق روی یک هدف معین متمرکز شود و آنچه که باید مورد 
مشاهده قرار گیرد، مشخص گردد. اگر محقق فرضیه صفر را رد کند، 
فرضیة تحقیق را می پذیرد، بنابراین، نتیجه می گیرد که رابطة متغیرهای 



اند یشه ونظر45
فصلنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت ومعرفت      شماره2

اشتباه  به  آنرا  نمی توان  که  است  زیاد  بقدری  احتمالاً  مشاهده  مورد 
ابزارهای مهم و  نمونه گیری نسبت داد )بست، 27:1390(. فرضیه ها 
عمده ای  مزایای  فرضیه ها  می روند.  به شمار  علمی  تحقیق  برای  لازم 
دارند: 1. آنها مطالعه را جهت می دهند و هدایت می کنند. 2.  فرضیه ها، 
به دلیل آنکه روابط تعمیم یافته را بیان می کنند، محقق را قادر می سازند 
که جلوه های تجربی آشکاری را که در مسایل و فرضیه ها موجودند، 
نظریه ها  که  می دهند  امکان  پژوهشگران  به  فرضیه ها  کند.  استنباط 
علم  پیشبرد  به  ترتیب  این  به  و  کنند  رد  یا  و  تأیید  را  )تئوری ها( 
کمک می کنند. پژوهشگرانی که برای بیان رابطه از پیش، فرضیه هایی 
رد  یا  و  اثبات  را  چیزی  که  نمی دهند  فرصت  حقایق  به  نمی سازند 
صورتی  در  مشاهدات  می کنند.  هدایت  را  پژوهش  فرضیه ها،  کنند. 
مفید واقع می شوند که له یا علیه دیدگاهی باشند. برای آزمون نظریه، 
تدوین فرضیه ها ضروری است. فرضیه ها، پل های مهم بین نظریه و 
بررسی تجربی به شمار می روند )کرلینجر، 1377: 46-50(. اگر بتوان 
تعریف  گونه ای  به  را  متغیرها  و  کرده  بیان  را  رابطه ای  متغیرها،  بین 
صورت  این  در  باشد،  امکان پذیر  آنها  بین  رابطه  آزمودن  که  کنیم 
ارزشی  پرسش های  آزمودن  برای  اما،  باشیم.  داشته  فرضیه  می توانیم 
را  توضیح  اگر یک  ندارد.  علمی وجود  هیچ گونه روش  )اخلاقی19( 
نتوان به شکل فرضیه ای آزمون پذیر تدوین کرد، در این صورت یک 
نمی آید  در  علمی  پژوهش  به  لذا  و  می شود  تلقی  فراطبیعی  توضیح 
)کرلینجر، 53:1377(. قواعد در علوم برای آن وضع می شوند که خطا 
و اشتباه به حداقل کاهش یابد. فرضیه ها بخشی از قواعد بازی به شمار 
قدرتند.  دارای  نمی شوند،  تأیید  فرضیه ها  که  هنگامی  می روند. حتی 
زیرا  دارند،  اهمیت  مثبت  یافته های  اندازه  به  منفی  یافته های  گاهی 
نادانی کلی را ریشه کن می کنند و گاهی فرضیه های مفید و مسیرهای 
پژوهش را نشان می دهند. اما دانشمند و محقق نمی تواند شواهد منفی 
را از مثبت تمیز دهد، مگر اینکه از فرضیه ها استفاده کند )کرلینجر، 

 .)54:1377
است  ریاضی  روش های  یا  فنون  از  مجموعه ای  از  عبارت  آمار 
عددی  داده های  تفسیر  و  تعبیر  و  تحلیل  تنظیم،  جمع آوری،  برای 
آمار،  و  احتمال  بر  مبتنی  تفکر  فهمیدن  بدون   .)286:1390 )بست، 
تحقیقی  گزارش های  فهمیدن  و  خواندن  یا  شایسته  تحقیق  انجام 
ناممکن است )کرلینجر، 13:1377(. فرض صفر20، حاکی از عدم تأثیر 
که  گوید  می  فرض صفر  آزمایشی22 است.  ماده  بر  آزمایشی21  رفتار 
بین دو یا چند پارامتر، تفاوت یا رابطه معنی داری23 وجود ندارد. در 
فرض صفر چنین قضاوت می شود که آیا تفاوت ها یا روابط ظاهری، 
حقیقی هستند یا صرفاً از خطای نمونه گیری ناشی می شوند )بست، 
23:1390(. برای مثال، این موضوع که جوشاندن آب به مدت کمتر از 
ندارد،  نابودی کلیه میکروب های موجود در آن  بر  تأثیری  15 دقیقه 
یک فرض صفر است. نقطه مقابل فرض صفر که خلاف آن را بیان 
می کند، فرض جایگزین24 یا فرض یک نامیده می شود. بعد از وضع 
نمودن فرض صفر، نوبت به روش یا آزمون آماری می رسد که طی آن 
با انجام یکسری محاسبات روی داده های اندازه گیری و ثبت شده، به 
رد25 یا عدم رد فرض صفر می انجامد. این رد فرض صفر )و طبیعتاً 
عدم رد فرض یک( با درجاتی از اطمینان26 معمولاً 95 یا 99 درصد 
)و درجاتی از احتمال27 خطا28 معمولاً 5 یا 1 درصد( صورت می گیرد. 
اگر محقق فرضیه صفر را رد کند، فرضیة تحقیق را می پذیرد، بنابراین، 
بقدری  احتمالاً  مشاهده  مورد  متغیرهای  رابطة  که  می گیرد  نتیجه 
)بست،  داد  نسبت  نمونه گیری  اشتباه  به  آنرا  نمی توان  که  است  زیاد 
و  می نماید  ضروری  اساسی،  نکته ای  تذکر  همین جا  در   .)23:1390
آن اینکه در علم آمار و مطالعات علمی- تجربی، رد و عدم رد یک 

با  بلکه  نمی گیرد،  یا صددرصد صورت  مطلق  به طور  هرگز  فرضیه، 
درجه ای از احتمال خطا همراه خواهد بود. این درجة خطا می تواند 
بسیار به صفر نزدیک شود، ولی هرگز صفر نخواهد شد. نکتة دیگر 
اینکه آماردانان در بیان منظور خود به وسیله اصطلاحات آماری بسیار 
سختگیر هستند، به این معنی که اگر آزمون و تحلیل های آماری منجر 
به رد فرض صفر شوند، این به معنی قبول فرض جایگزین نیست. در 
حالت دیگر، رد نشدن فرض صفر به معنی قبول آن و ردشدن فرض 

یک نیست. 
نیستند  علوم تجربی، علوم بی طرف هستند. علوم تجربی، علومی 
که در آنها از یک مکتب و یا مسلک خاصی طرفداری شده باشد. این 
علوم اصلًا جنبه ایدئولوژیک ندارند. به این معنا که هیچ کدام از علوم 
مقدماتشان  و  پیش فرض ها  از  که یک سلسله  نیستند  علومی  تجربی، 
به صورت جزم اندیشانه قبول شده باشند. بنابراین، پذیرش دستاوردهای 
علوم تجربی از مؤلفه های عقلانیت نظری است. در بسیاری از موارد، 
در عالم نظر و فکر، دست ما از قیاس و استقراء کوتاه است و چاره ای 
داشته  باید سه ویژگی  تبیین  نداریم. یک  تبیین  بهترین  به  توسل  جز 
باشد تا بر رقبای خود راجح باشد و بهتر از آنها تلقی شود: اول اینکه، 
تعداد پیش فرض های کمتری داشته باشد. دوم اینکه، انسان های بیشتری 
تبیین  این  اینکه،  باشند. سوم  قبول داشته  تبیین را  پیش فرض های آن 
بتواند غیر از پدیدة مورد بحث، پدیده های بیشتری را در برگیرد و در 

تبیین پدیده های دیگر هم کمابیش کمک کند )ملکیان، 158:1394(.

فرض علمی و فرض اخلاقی
نوشته  موضوع  که  اخلاقی  قضاوت  بحث  به  شدن  وارد  برای 
مطالب  است.  ضروری  دیگر  آماری  تعریف  دو  بیان  است،  حاضر 
فوق نیز برای مهیا نمودن زمینه برای این دو تعریف آورده شده اند. 
دوم30.  نوع  خطای  و  اول29  نوع  خطای  از:  عبارتند  تعریف  دو  این 
مطابق تعریف، در خطای نوع اول، فرض صفر رد می شود، در حالی 
در  دیگر، وجود خطا  به عبارت  رد می شد.  نباید  و  است  که درست 
تفاوت ها  بروز  سبب  تحلیلگر  تحلیل  یا  و  آزمایشی  شواهد  داده ها، 
یا اختلاف هایی در مادة آزمایشی می شوند، در حالی که، واقعاً چنین 
تفاوت ها و اختلاف هایی وجود ندارد. با این توصیف، تعریف خطای 
نوع دوم خود به خود رخ می نماید و آن این است که وجود خطاهایی 
آزمایش  در  موجود  واقعی  اختلاف های  و  تفاوت ها  تا  شوند  سبب 
نادیده گرفته شوند و در نتیجه فرض یک که نادرست است و باید 
و  جوانب  کلیه  گرفتن  نظر  در  با  آماردانان  نمی شود.  رد  می شد،  رد 
از  بیشتر  پیامدها در تمام رشته های علمی، خطر خطای نوع دوم را 
خطای نوع اول می دانند. شاید بیان مثال های اخلاقی )یا همان توصیه 
برخورد  نماید.  کمک  آن  مفهوم  شدن  روشن تر  به  خوش بینی(،  به 
خوش بینانه و بدون قضاوت قبلی با یک فرد خاطی، زمینه ساز بروز 
خطای نوع دوم است. چنین قضاوتی با این شخص در حالی که او 
مجرم و گناهکار است، او را به مجازات عملش نمی رساند )مثلًا او را 
به زندان نمی افکند(. بیان مثال های مشابه برای تشریح دقیق تر خطای 
نوع اول، به این شرح خواهد بود که شخص درستکار و بی گناه در 
نتیجة قضاوت دادگاه به زندان افکنده می شود. به عبارت دیگر، فرض 
صفر که حاکی از بی گناهی این شخص بود، رد می شود. به بیان ساده، 
شواهد و دلایل کافی برای عدم رد فرض صفر، ارائه نمی شود. حال 
نوبت تصمیم گیری در خصوص میزان یا درجه یا شدت این دو خطا 
است. اگرچه به زندان افتادن یک فرد درستکار )خطای نوع اول( در 
مقیاس فردی می تواند به نابودی زندگی او منجر شود، ولی از دیدگاه 
جامعه شناسی، پیامدهای آن بسیار کمتر از رها بودن یک فرد خطاکار و 
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مجرم )خطای نوع دوم( در جامعه است. نتیجه این که، ارتکاب خطای 
نوع دوم بسیار خطرناک تر و با پیامدهای بیشتر نسبت به خطای نوع 
اول است. خطای نوع اول، به دست نیاوردن یک نتیجه درست است، و 
خطای نوع دوم به دست آوردن یک نتیجه نادرست است. اولی، سلبی 

و دومی ایجابی است.
جمله های حکت آمیزی مانند: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک 
و مفاهیم فراوانی که مبنای ارزش اخلاقی را عمل می دانند، شاید به 
نوعی بر این نکته دلالت می کنند که ارتکاب به خطای نوع اول یا دوم 
در حیطة نظر و تئوری به بروز تفاوت های آنچنان مهمی نمی انجامد 
تا در عمل. به عبارت دیگر، عملی کردن یک تصمیم نادرست یا بکار 
بستن یک فرض ردنشده که باید رد می شد، یا اقدام به عملی بر پایة 
تصمیم  یک  نکردن  عملی  از  گرانبارتر  پیامدهایی  نادرست،  فرضی 
اقدام  و  می شد  رد  نباید  که  ردشده  فرض  یک  نبستن  بکار  درست، 
نکردن به عملی بر پایة فرضی درست، دارد. تأیید یک پیامد مربوط 
به یک فرضیة مثبت، صحت آن را ثابت نمی کند و نتایج مشاهده شده 
که احتمالاً با یک فرضیه مثبت هماهنگی دارند، همچنین ممکن است 
با فرضیه های دیگری که به همان اندازه موجه، اما رقیب فرضیه مذکور 
هستند هماهنگ باشند. تأیید یک فرضیه مثبت دلیل قطعی بر صحت 
آن نیست. رد کردن یک فرضیة صفر یا منفی، آزمونی است که منطق 
با یک  که  دلیلی   .) ابطال پذیری31  نظریه  به  استناد  )با  دارد  قوی تری 
فرضیة منفی خاص ناهماهنگ است، مبنایی قوی برای رّد آن به شمار 

می رود )بست، 345:1390(.
جاندار  هر  از  پیچیده تر  بسیار  او  ذهن  و  انسان  که  نیست  شکی 
به  آماری  استدلال  تعمیم یک  آزمایشی است و  دیگر و هر موضوع 
کل جامعه انسانی، خالی از خطا نخواهد بود. انسان ها این توانایی را 
دارند که می توانند خود را چنان بنمایانند، که در واقع آنطور نیستند، و 
این یکی از نگرانی های بزرگ فیلسوف مشهور به بدبینی، نیچه32  بود. 
عکس این موضوع نیز صادق است، اگرچه در واقعیت با احتمال وقوع 

کمتری صورت می گیرد و پیامدهای آن نیز بسیار کمتر است.
یا چنان بنمـای که هستـی                    یا چنان باش که می  نمایی

 به نظر می رسد که بایزید بسطامی، با تکیه بر ندای عرفانی درون 
خود که دست کمی از خرد علمی ندارد، تشخیص داده که نمودن، 
آنچنان که بودن، ضررش بسیار کمتر از بودن، چنانکه نمودن، است 
بیان کرده  و شاید از همین رو آن را در مصرع اول بیت شعر خود 

است.
بزرگترین هدف همة انسان ها در زندگی این است که به رضایت 
باطن برسند. برای رضایت باطن، سه مؤلفه بیان شده است: آرامش، 
شادی و امید )ملکیان، 261:1394(. چه بسا بخشی از آرامش و شادی 
اولین  باشد.  او  معنوی، حاصل خوش بینی  زیست  دارای  انسان  یک 
علامت انسان معنوی این است که به خود بدبین است و به دیگران 

خوش بین )ملکیان، 481:1394(. به گفتة سعدی:
مرا شیـخ دانـای مرشـد شهـاب 

دو انــدرز فـرمـود بر روی آب
یکی آنکه در نفس خوش بین مباش

دگر آنکه در غیـر بدبیـن مبـاش
شد  خود  ظن  از  کسی  "هر  فرماید:  می  مولانا  که  آنجایی  شاید 
یارمن / از درون من نجست اسرار من" )مولوی بلخی، 1398: بخش 
یک، سرآغاز( به این نکته نظر داشته است که به هر حال انسان ها در 
مراودات خود بر مبنای ظن و گمان خود عمل می کنند تا شناسایی 
افکار طرف مقابل. بنابراین، چه نیکو خواهد بود که این ظن و گمان 

بر مبنایی نیک استوار باشد. 

نیست وش باشد خیال اندر روان              تو جهانی بر خیالی بیـن روان 
برخیالی صلحشان و جنگشان            وز خیالی فخرشان و ننگشان 
)مولوی بلخی، 1398: دفتر اول، بخش سوم(.
در حکایت زیر نیز همین نکته به صورت دیگری بیان شده است 
و بنابراین ذکر آن خالی از لطف نخواهد بود: در یونان باستان سقراط 
تا حد زیادی به دانشمند بودن اشتهار داشت. روزی یکی از آشنایان 
فیلسوف بزرگ به دیدارش آمد و گفت: آیا می دانی در مورد دوستت 
چه شنیده ام؟ سقراط جواب داد: یک دقیقه صبر کن. قبل از این که 
چیزی بگویی، می خواهم امتحان کوچکی را بگذرانی که به آن صافی 
سه گانه گویند. آشنا پرسید: صافی سه گانه؟ سقراط ادامه داد: قبل از 
اینکه با من در مورد دوستم صحبت کنی، شاید بد نباشد که چند لحظه 
صبر کنی و چیزهایی را که می خواهی بگویی، از سه صافی بگذرانی، 
صافی  اولین  می گوییم.  سه گانه  صافی  آزمون،  این  به  دلیل  به همین 
می خواهی  که  مطالبی  هستی  مطمئن  کاملًا  تو  آیا  است.  "حقیقت" 
به من بگویی، حقیقت دارد؟ مرد گفت: نه، در واقع من همین الان 

درباره اش شنیدم.
سقراط گفت: بسیار خوب، پس تو واقعاً نمی دانی که حقیقت دارد 

یا نه. حالا دومین صافی را امتحان می کنیم.
به  راجع  می خواهی  که  چیزی  آیا  است.  "نیکی"  صافی،  دومین 
دوست من بگویی مطلب خوبی است؟ مرد جواب داد: نه، اتفاقاً کاملًا 
برعکس. سقراط ادامه می دهد: خب، پس تو می خواهی به من راجع 
به او چیز بدی بگویی، اما دقیقاً از درستی آن مطمئن نیستی. هنوز باید 
امتحان را ادامه بدهی. چون هنوز یک صافی دیگر باقی مانده. صافی 

"فایده".
فایده ای  بگویی  من  به  به دوستم  راجع  که می خواهی  مطلبی  آیا 

برای من دارد؟ مرد جواب داد: نه واقعاً نه.
سقراط نتیجه گیری کرد: "اگر چیزی که می خواهی به من بگویی 
نه حقیقت است، نه خوب است و نه فایده ای دارد، پس چرا اصلًا ان 

را بگویی" )پیکمال، 1392: 14(.
انسان معنوی می داند که خطاپذیر است، و به واسطه همین آگاهی 
که  است، چرا  بردبار  دیگران  به  نسبت  که  است،  بودن  به خطاپذیر 
)ع(  علی  امام   .)310:1394 )ملکیان،  باشد  آنها  با  حق  است  ممکن 
باطل  بشنوی،  گوش  به  چه  "هر  می فرمایند:  آزادگی  موانع  باب  در 
چشم  به  آنچه  همچنین  شود؛  ثابت  خلافش  اینکه  مگر  کن  فرض 
بینی باطل فرض کن، مگر اینکه خلافش ثابت شود. فاصله میان حق 
)ملکیان،  تا گوش"  فاصله چشم  یعنی  است؛  انگشت  باطل چهار  و 
488:1394(. در ناحیة اراده، ارادة انسان های معنوی فقط معطوف خیر 
است. این خیرخواهی در درون خود سه ساحت دارد: انسان خیرخواه 
در درجة اول، اهل عدالت است؛ در درجة دوم اهل احسان است؛ و 

در درجة سوم، اهل محبت است )ملکیان، 390:1394(.
یکی از دستورات رایج دین مسیحی بر این مضمون تأکید دارد که: 
"دربارة دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید" )انجیل 
متی، 1363: باب 7، آیه های 1 تا 5(. به بیان آماری، به نظر می رسد که 
در اینجا نیز به دوری از ارتکاب به خطای نوع دوم توصیه شده است. 
پیشداوری33  در کنار خودشیفتگی34  ، تعصب35  ، جزم و جمود36  و 
بی مدارایی37  از مهم ترین آفات دینداری در عصر جدید دانسته شده 
خوش بین  پوپر،  کارل  معاصر،  فیلسوف   .)21:1394 )ملکیان،  است 
بودن در زمانة حاضر را »وظیفه« تک تک انسان ها می داند و می گوید: 
"همة ما در معرض خطا هستیم. در زمانه ای که ما زندگی می کنیم، 
همه ما وظیفه داریم که به امور و انسان ها خوش بین باشیم. رهیافت 
عقلانی به معنای آمادگی برای پذیرش این نکته است که من ممکن 
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است بر خطا باشم و شما بر صواب، اما با یک تلاش مشترک هر دو 
می توانیم به حقیقت نزدیک تر شویم )پوپر، 101:1376( ".

خوش بینی از منظر قرآن
خوش بینی یا نیک گمانی یا حُسنِ ظَنّ، از صفات نیک و پسندیده 
در  دیگران،  در حق  بردن  گمان نیک  و  به معنای خوش بینی  اخلاقی، 
برابرِ سوءظن به معنای بدبینی و بدگمانی به دیگران است. در قرآن 
کریم این دو اصطلاح دقیقاً به همین شکل نیامده، اما در آیه 12 سوره 
به  فتح،  آیه 6 و 12 سوره  آن، در دو  برابر  به »ظنّ خیر« و در  نور 
گمان بد یا ناپسند »ظنّ سَوْء« اشاره شده است که تقریباً همان معانی 
را می رساند. مؤمنان باید به یکدیگر حسن ظن داشته باشند. به نوشته 
دیگران  به  زدن  تهمت  با  که  کسی  گفتار  به  نباید  مؤمنان  مفسران، 
اصل  زیرا  بنهند،  وقعی  می شود،  یکدیگر  به  مؤمنان  بدگمانی  باعث 
بر این است که همگان به دور از زشتی ها و بر طریق عدالتند، مگر 
رازی،  فخر  نوشتة  به  شود.  ثابت  یقینی  به صورت  آن  خلاف  اینکه 
که  است  آن  یکدیگر  به  مؤمنان  از سوءظن ورزیدن  قرآن  نهی  دلیل 
این رذیلت اخلاقی باعث بروز رذیلت های دیگری می شود که برخی 
از آنها در آیه یازدهم سوره حجرات بیان شده است. از سوی دیگر 
به نظر شیخ  طوسی،  خداوند در این آیه گمان ورزیدنی را نهی کرده 
است که صاحب آن با این که می تواند، برای اطمینان از صحت آن، به 
تحقیق بپردازد، چنین نکند و به همان گمانی که راهی به علم و یقین 
گفته  حال،  عین  در   .)350:1413 )طوسی،  نماید  عمل  است،  نبرده 
شده است که سوءظن نهی شده در این آیه نسبت به اهل خیر است 
وگرنه بدگمانی به اهل فسق قبحی ندارد )ابن جوزی، 1407: ذیل آیه؛ 

قرطبی، 1368: 6:332(. 
آیات و روایات بسیاری در این زمینه ثبت و ضبط گردیده است که 

از جمله آنها می توان به آیات زیر اشاره نمود:
لَا  وَا إثِْمٌ  نِّ  الظَاّ بَاعْضَا  إنَِاّ  نِّ  الظَاّ مِّنَا  کَاثیِرًا  اجْتَانبِوُا  آمَانوُا  َاذِّینَا  ال أَایهَُّاا  »یَاا 
سُوا«؛ »ای مومنان از گمان های بد بپرهیزید زیرا بعضی از گمان ها  سَاّ تَاجَا

گناه است و در امور مردم تجسس نکنید« )حجرات، آیه12(. 
ادَا کُلُّ أوُلئکَِا کَاانَا  الفُْؤَا رَا وَا البَْاصَا مْعَا وَا َایْسَا لَاکَا بهِِ عِلْمٌ إنَِاّ السَاّ لَا تَاقْفُ مَاا ل »وَا
نْهُ مَاسْؤُول«؛ »آنچه را که نمی دانی از او پیروی نکن، چرا که چشم و  عَا

گوش و دل ها همه مسؤولند« )اسراء، آیه36(.
لَایمٌ  یْئاً إنَِاّ اللّهَ عَا قِّ شَا نَاّ لَا یغُْنیِ مِنَا الحَْا ناًّ إَانَاّ الظَاّ مَاا یَاتَابّعُِ أَاکْثَارُهُمْ إلَِاّ ظَا »وَا
ا یَافْعَالُونَا «؛»)کفار( در قضاوت های خود تنها از ظن و گمان پیروی  بمَِا
و  به حق  را  انسان  وجه  هیچ  به  گمان  و  ظن  که  حالی  در  می کنند 

حقیقت نمی رساند« یونس، آیه36(.

خوش بینی از منظر روایات
در احادیث، مطالب متنوعی درباره حسن ظن و سوءظن و ریشه ها 
و پیامدهای آن آمده است؛ از جمله این که بنابر حدیثی از رسول خدا 
صلی اللّ علیه وآله وسلم، حُسنِ ظن به خدا، از حسن عبادت آدمی ناشی 
آن  ایمان و سلامت درون خاستگاه  و  )ورام، 1376: 1:52(  می شود 
است. طبق روایتی از امام صادق علیه السلام، داراشدن صفای درونی 
نیکوست و همچنین سبب  این خوی  به  تخلّق  پیامدهای  از  قلبی  و 
می شود که آدمی با دیده احترام و تواضع به دیگران بنگرد )جعفر بن 
محمد)ع(،  173:1400(. شاید از همین رو باشد که در ادعیه آراسته شدن 
به این خوی از خدا خواسته شده است )الصحیفه السجادیه؛ طوسی، 
42:1411؛ طوسی، 325:1411( و جملگی امامان شیعه، پیروان خود 
بازداشته اند  بدگمانی  از  و  فراخوانده  دیگران  به  خوش گمانی  به  را 
)نهج البلاغه؛ حلوانی، 109:1408؛ ابن طاووس، 167:1370؛ مجلسی، 
نبوی،  حدیثی  بنابر  حتی   .)72:195  :1386 مجلسی،  1:103؛   :1386

بدگمانی به مؤمن، یکی از سه خصلتی است که خداوند حرام کرده 
علی  امام  از  سخنی  بنابر  سو،  دیگر  از   .)1:52  :1376 )ورام،  است 
علیه السلام، آدمی نه تنها باید از بدبینی مؤمنان به خود بیم داشته باشد 
)ورام، 1376: 1:52(، بلکه باید بکوشد خوش گمانی دیگران به او از 
میان نرود )نهج البلاغه، 1387، حکمت 248( از جمله این که حاکمان 
باید با احسان به مردم موجبات برقراریِ حسن ظن دوجانبه را فراهم 
از  حدیثی  طبق  اینها،  همة  با   .)53 نامه   ،1387 البلاغه،  )نهج  آورند 
برای  جایی  جامعه،  بر  فساد  غلبه  در صورت  علیه السلام،  علی  امام 
حاکم  جامعه  بر  صلاح  که  حالتی  در  برعکس،  نمی ماند؛  حسن ظن 
1387، حکمت  البلاغه،  )نهج  است  ظلم  مصادیق  از  باشد، سوءظن 
دارد  وجود  این باره  در  نیز  علیه السلام  هادی  امام  از  روایتی   .)113

)مجلسی، 1386: 72:197(. 
در حوزة اخلاق و معاشرت، اصل اولی بر حسن ظن است مگر 
آن که خلاف آن ثابت شود و راز این استثناء آن است که نهاد جامعه و 
نهادهای اجتماعی بدون پایبندی و کاربرد این اصل، استوار و پابرجا 
نمی باشند. امام علی علیه السلام می فرماید:"گمان و انگاره ات از گفتار 
و کردار برادر مومن ات، نیکوترین گونه آن باشد مگر آن که دریابی که 
وی از سر علم و آگاهی آن کار را انجام داده است" )عاملی، 1414: 

 .)8:614
با  تا  بماند  منتظر  و  کند  پرهیز  پیش داوری  از  بتواند  انسان  اگر 
گذر زمان به حقایق برسد، می تواند زمینه ایجاد حسن ظن را در خود 
به وجود آورد و به مرور زمان به آن دست یابد. داستان خضر و موسی 
در قرآن کریم، نمونه ای برجسته از پیش داوری است که به فراق آن دو 

بزرگ انجامید )کهف، 59-82(. 
همچنین بنابر حدیثی دیگر از امام علی علیه السلام، از زمان هایی 
که حسن ظن روا نیست، هنگام گزینش کارگزاران حکومتی است. مُفاد 
برخی احادیث، در عین حال که مؤمنان را از سوءظن و بدگمانی به 
یکدیگر بازمی دارد، )کلینی، 1379: 2:362؛ ابن بابویه، 1369: 2:624؛ 
مجلسی، 1386: 72:194( از آنان می خواهد از کارهایی که سوءظن 
دیگران را برمی انگیزد، خودداری کنند تا رذیلت اخلاقی تهمت، که 
حکمت   ،1387 البلاغه،  )نهج  نشود  فراگیر  است،  سوءظن  نتایج  از 

 .)159
حسن ظن و نقطه مقابل آن، سوءظن، در منابع اخلاقی و عرفانی 
به مناسبت های گوناگون، بحث و بررسی شده است. در سبب تحریم 
سوءظن هم برخی آورده اند که چون فقط خدا از اسرار انسانها آگاه 
است، بنابراین کسی را شایستگی آن نیست که در وجود فرد دیگری 
به امر سوء و زشتی معتقد شود، مگر آن که آن زشتی بر او عیان شود 
ثانی،  نباشد )غزالی، 1966: 3:150؛ شهید  به خیر هم  تأویل  قابل  و 
1383: 1:40( بنابراین، حسن ظن به دیگران یعنی تأویل افعال آنان به 

بهترین وجهِ ممکن و نه بر وجهِ فاسد )نراقی، 1387: 1:320(. 
نیت، جان عمل است )آمدی، 1377: 2:65(، از این رو، درستی و 
سلامتی عمل در گرو پاکی و خلوص آن است و اگر نیت، نا خالص 
باشد، عمل نیز به همان اندازه عیب ناک و آفت زده خواهد شد، به همین 
پی خواهد  در  را  پاکی عمل  و  پالایش  نیت،  پاکی  و  دلیل، خلوص 
داشت. حسن نیت با چنین نتایجی نیکو، یکی از ره آوردهای حسن 
زمینه ساز  عوامل  از  یکی  که  این  بر  افزون  گمانی،  نیک  است.  ظن 
و  ثمرات  دارای  خود  به نوبة  است،  جامعه  افراد  با  سالم  ارتباط 
ره آوردهایی است که در سخنان امیرالمومنین امام علی )علیه السلام( 
می شود:  بیان  ادامه  در  آن ها  از  بخشی  که  است  اشاره شده  آن ها  به 
"هرکس گمانش نیکو باشد، نیتش نیکوست ) آمدی، 1377: 2:65( ". 
یکی از عوامل سلامتی دین، گمان نیکوست، چنان که امام علی )علیه 
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السلام( می فرماید: "پندار نیک، سلامتی دین است". ایشان، گمان نیک 
را باعث آسایش و آرامش دل می داند: "نیک پنداری، مایه آسایش و 
آرامش دل است )آمدی، 1377: 2:65( ". یکی از ر ه آوردهای حسن 
ظن برای همه گروه های اجتماعی، گره گشایی از زندگی آنان است. 
به مالک اشتر می فرماید:"و بدان که رفتار تو  السلام(  امام علی)علیه 
چنان باید، که نیک گمانی به مردم برایت فراهم آید، زیرا نیک گمانی، 
و  که شکیبایی  مؤمنانی  بسیارند  می زداید"."چه  تو  از  را  دراز  رنجی 
را  اندوه  نیک،  "پندار  پیروزی رسانده است."  به  را  آنان  نیک گمانی، 
باشد،  نیک گمان  به مردم  "هر کس  می کاهد )آمدی، 1377: 2:65(". 
 .")2:66 )آمدی، 1377:  آورد  به دست خواهد  را  آنان  مهر  و  محبت 
در مقیاس جامعه نیز، نیکوکاری، نتایج و ثمراتی گوناگونی دارد که 
یکی از آنها پندار نیک است. بر این اساس، هر کس در جامعه، تخم 
نیکوکاری و احسان بپاشد، ثمره ای به نام پندار نیک دیگران به خودش 
مالک  در عهدنامه  السلام(  )علیه  امام علی  کرد.  برداشت خواهد  را، 
اشتر، خطاب به وی چنین نوشته است: "بدان که هیچ چیزی بهتر از 
نیکوکاری فرمانروا به شهروندان، حسن ظن آنان را به او برنمی انگیزد 
نامه 53؛ گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث،  البلاغه، 1387:  )نهج 

275 – 265: 1؛ نیلی پور، 1390: 1:270(.  

نتیجه گیری
می  اخلاقی  پسندیده  و  نیک  از صفات  یا حس ظن،  خوش بینی 
باشد، و به معنای گمان نیک بردن در حق دیگران است. نیک گمانی، 
دیگر  با  فرد  ارتباط سالم  زمینه ساز  از عوامل  یکی  که  این  بر  افزون 
افراد جامعه است، به نوبة خود دارای ثمرات و ره آوردهایی نیکو در 
جسم و جان و روان انسان است. به نظر می رسد که خوش بینی نه تنها 
اجتماعی و فردی )اخلاق عملی(،  افراد در حوزه های  در کنش های 
بلکه در کاوش ها و پژوهش های علمی  دارد،  بر  نیک در  پیامدهایی 
نیز، می تواند زمینه ساز انجام صحیح مراحل شناخت علمی شده و در 

نهایت منجر به ظهور و بازنمایی واقعیت علمی شود.
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